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مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست، عرضه گوشت گوزن و آهو را در راستای تعدیل جمعیت حیات وحش مراکز تکثیر و پرورش 
حیات وحش مجاز و قانونی دانست. علی تیموری درباره فروش گوشت حیات وحش در رستوران مرکز تکثیر و پرورش وحوش استان یزد گفت: »علاوه بر صدور 
مجوز از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای مراکز تکثیر و پرورش وحوش، وزارت جهاد کشاورزی نیز براساس قانون جامع دامپروری می تواند مجوز تکثیر و 
پرورش گونه های حیات وحش را صادر کند.« به گزارش »آنا«، او ادامه داد: »هدف سازمان حفاظت محیط زیست، تامین مولد برای سایر مراکز تکثیر و پرورش، جنبه 
آموزشی برای دانش آموزان و مردم و اقدامات پژوهشی و تحقیقاتی است که در مراکز تکثیر و پرورش انجام می دهند و درنهایت بحث تامین پروتیین مورد نیاز کشور 

است تا بر این اساس بخش خصوصی بتواند مولدها را با یکدیگر تبادل کند و نیازی به برداشت از طبیعت نباشد.« 

عرضه گوشت 
آهو و گوزن؛ 
مجاز   است

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/30

اتمامصفحهآرایی
17/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

بسیاری از داروهای مورد استفاده 
ضد  داروی  جمله  از  نسخه  بدون 
آنفلوآنزا  سرماخوردگی،  سرفه، 
ناخواسته  گیجی  باعث  زکام  و 
می شوند که ممکن است رانندگی 

را با مشکل روبه رو کند.

زهراجعفرزاده|»گورمراکنارگورستان»نیاکان«
پارککردهام،زیرتابلویحملباجرثقیل.آمرزیده

خواهمشد،میدانم.«
»گــور«،خانهاســت؛خانهیکوانتســفید
دربوداغاناستکهگوشــهخیابانفرهنگسرا،
خشکشزده.آقاناصر،سهماهبیشتراستکههر
چهداشتهونداشتهراعقبوانتسفیدشجادادهو
راندهتااینجا،تاخیابانفرهنگسرا.درستروبهروی
فرهنگسراینیاوران،کنارپارکنیاکان.همینجا
بساطشراپهنکرده.بساط،یکقابلمهبزرگسیاه
است،یککتریتپلویکسبدچرخدار.صبحها

عدسمیفروشد،شبهاچای.
»بیجامیشوم،نفیبلد،بایدزبانیتازهبیاموزم،

زباندیگران.«
»ناصر«نقاشاســت،شــعرهممیگوید،نجار
است،خانهسازیمیکندوحالاخود،بیخانهمانده،
بیجاست.ورقهاینازکســفید،دفترمشقش
است،مشقِشعر.از90روزیکهخیابانخوابشده،
روزشباصدایکلاغانشروعمیشود،ظهرش،زیر
سایهبرجهایبلندِهزاررنگِکسلکنندهمیگذردو
شبهایشبابرقچراغخیابانروشناستوهرروز
همینتکراراست.هیچجایزندگیاشبه»نیاوران«
نمیچسبد،نهآنماشینیکهیکطرفشازتصادف
لهشده،نهآنخانهزندگیبهوفورسادهونهآنسبک
هنریخســته.اهالینیاوران،هرروزوهرشباز
پسبالکنهایپرگلدان،ازلایپردههایابریشمی
وازپشــتفرمانخودروهایگرانقیمتشاناورا
نمیبینند،سلامشراپاسخینمیدهند.آنها،آدمی
تابهایناندازهغریبهرادرمحلهشانراهنمیدهند.
پسرســوپرمارکتی،مردافغانســتانیسرایدارو
دیپلماتبازنشســته،تنهارفقایشدراینمحله

اعیاننشینند.
»کلاغهاینیاورانخیراتمکردهاند،فاتحهامرا

خواندهاند.«
57سالراردکردهو30سالبیشتراستنقاشی
میکشد.میگویدســال93دریکیازگالریهای
تهران،نمایشگاهیداشتهوبعدازآن30نمایشگاه
درشهرهایمختلفبرگزارکرده.کارهایشنمایش
داشــته،امافروشنه.تاهمینچندسالپیشبا
نجاری،زندگیخودودوفرزندشرامیگذراندهوسه
سالیاستکهدستازکارکشیدهوسرنوشت،اورا
بهخیابانفرهنگسراکشانده.تنهاست.یکفرزند
درزاهداناســتوآنیکیمشغولکاردرتهران.
میگویدشاگردآیدینآغداشلوبوده،هماننقاش،
گرافیست،نویسندهومنتقدمعروف.میگویدپیش
اوکلاسرنگروغن،اکریلیــکوآبرنگکارکرده.
حالادر»گور«ش،بالای50نقاشــیازخودداردو
چندینلوحنقاشیکهمیگویدنتیجهچندینماه
کارهایتحقیقاتیاشبودهاست.مجموعهنقاشی
»نفسهــایبریدهبریده«رابهمهمانانشنشــان
میدهد.شعرگفتنانگارنقاشــیهایشراکامل

میکند،سهمجموعهشعرداردازسال59تاالان.
»فرسودهمیشومآخر،بایدگورمراگمکنم.«

»ناصر«باچشــمهایقرمزازکمخوابیشــب
گذشته،وانتســفیدشرابراندازمیکند.وانتبا
آنباربندسراسرپوشیده،سرکج،بهسمتخیابان
مایلشده.ناصرمیگویدباید»گورشراگمکند«،
برود،امانهپایرفتنداردونهپایماندن.نردههای
سبزفرهنگسرا،پنجرهاستوپارک»نیاکان«حیاط
آنخانهسفیدســردخیابانی.سرضربشعرهای
آهنگینشباصدایپرتابتــوپوالیبالاززمین
کناریهماهنگاست:»بیجامیشوم،نفیبلد.باید
زبانیتازهبیاموزم،زباندیگران.دیگرتران،کلامدیو
وددانسهلوسادهاســت،امامنکودنمیشوم،
نئوکورتکسمدردمیکند،نمیآموزم.خرفتتراز
ایندیگرنخواهمشد.زبانمادریامالفبودوقامت
دوست،الفبودوآرزویمساوات،الفبودوعاشقی،
تاکجا،تاکجایاینکوچههایتودرتو،تندیسکهای
رنگارنگ،تــاکی؟کدامزمانهآینــدهنیامدهتاب
آرمزینخلقپرشــکایت.گریانشدهام،ملول.آن
هایوهویونعرهمستانمآرزوست.تاریخپابهماه،
چیزیبگو،زایندهباش،برگیبیاروباریگذاروراحت
شو،سورتولدطفلکلبخندمردمان،سازضیافتش
قهقاهبیامان،رنگشرابمانهمرنگآسمان،برگی

بیار،باریگذاروراحتجانشوبهروزگار.«

گزارش »شهروند« از زندگی پرماجرای »ناصر ثانی«؛ نقاش و شاعری که بساط زندگی اش را در یکی از خیابان های محله نیاوران پهن کرده است

زندگی خیابانی آقای هنرمند

شهروند|چه شد که زندگی »ناصر ثانی«، خیابانی شد؟ و 
تا کِی قرار است خیابانی بماند. تا چه زمانی قرار است او گوشه 
خیابان فرهنگسرا، روبه روی فرهنگســرای نیاوران، خانه اش 
را پهن کند و شــب ها خیره به نوری شــود که از میان پنجره 

برج های بلند به بیرون می تابد. در حسرت زندگی بی دغدغه تر.
چهشدازاینجاسردرآوردید؟

سال ها نجاری می کردم. 12 سالی است که از همسرم جدا 
شدم، همسرم هم ازدواج کرده. یک دختر و پسر دارم، دخترم 
30 ساله اســت و پسرم، 25 ســاله. یکی تهران کار می کند و 
آن یکی زاهدان درس می خواند. یک خانه پدری داشــتیم در 
شهریار. 50 مترش به من رسید، خیلی خراب و فرسوده بود، 
فروختم که بســازمش. فروختم و پولش خرج شد. افتادم به 
نجاری در کارگاه ها. مدتی در کاشــان کارگاه نجاری داشتم، 
می ســاختم و تهران می فروختم. همان جا می خوابیدم. اما 
فروش خوب نبود، اجاره کارگاه هم درنمی آمد.  سال 90، دیگر 
به شرایط بدی خوردم، بازار از من کارهای بازاری می خواست 
و من نمی خواستم کارهای بازاری بسازم، دیگر نمی شد ادامه 
بدهم. کارهایم را ارزان می خواستند. همان زمان دچار دوگانگی 
شــدم، از یک طرف دلم می خواســت کار مورد علاقه ام را که 

نقاشی است، انجام بدهم و از یک طرف درگیر معیشت بودم. 
 چرا نقاشی را ادامه ندادید؟

از نقاشی نمی توانســتم پول دربیاورم، نجاری می کردم، اما 
دوستش نداشتم، هر بار کارگاه می زدم، ورشکست می شدم. 

  چند وقت است اینجایید؟
نزدیک سه ماه. 

   قبل از این سه ماه کجا بودید؟

دو ماه قبلش، یک قرارداد 300 میلیون تومانی با یک پروژه ای 
برای نجاری داشتم. همان جا هم می خوابیدم. دو ماه آنجا بودم 
که قیمت دلار بالا رفت، همه جنس هایی که خریده بودم، گران 
شــد، مثلا ام دی افی که 150 هزار تومان بود، 300 هزار تومان 
شد. صاحب پروژه زیر بار افزایش قیمت نرفت و درنهایت قرارداد 
فسخ شد. قبلش کاشان بودم، اما ورشکست شدم، این وانت را 

جور کردم و گفتم می روم ایرانگردی و نقاشی می کشم. 
   وانت را از کجا آوردید؟

قسطی خریدم. خریدم که با آن ایرانگردی کنم، دو سه هفته 
از آمدنم به خیابان فرهنگسرا نگذشته بود که یکی از اهالی محل 
به خودرویم زد، تصادف آن قدر شدید بود که خودرویم را دیگر 
نمی توانم تکان بدهم. مقصر حادثه هم از دادن خسارت طفره 

می رود. فعلا همین جا زنجیر شده ام. 
 می خواهید ایرانگرد شوید؟

من بهار ســال های 91 و 92 ایرانگردی کــردم، از تهران به 
شیراز رفتم و در این 6 ماه، 30 شهر را گشتم، با خودم وسایل 
نقاشی را برده بودم، در شهرها می گشتم، نقاشی می کشیدم 
و همان جا هم نمایشــگاه برگزار می کردم، در امامزاده و کنار 
خیابان و... 30نمایشگاه برگزار کردم، با هیچی سفر کردم، در 
شهرها چادر می زدم، بعضی وقت ها به من جایی  برای اقامت 
می دادند، اما کلا نقاشــی ها را نمی خریدند، من هم تلاشــی 

نکردم. 
 حالا چرا به خیابان نیاوران آمدید؟

چون نزدیک فرهنگسرای نیاوران اســت. اینجا آمدم تا از 
کتابخانه فرهنگسرا اســتفاده کنم، یک کار تحقیقاتی روی 
مجموعه نقاشــی هایی را شــروع کرده ام که می خواهم آن را 

به نتیجه برسانم. البته غیر از این، انتظاری هم از اهالی محله 
داشتم، گفتم شــاید بتوانم چند تا از نقاشی هایم را بفروشم، 
اما کســی نمی خرد. کســی برای هنر ارزشــی قایل نیست. 
خانه هایشــان چند میلیاردی اســت، اما حاضر نیستند یک 

تابلوی چند میلیونی به دیوار خانه هایشان بزنند. 
 در این مدت کسی کاری به کارتان نداشت؟ پلیس؟ 

شهرداری؟ اهالی محل؟
اینجایی که من ایستاده ام، هیچ خانه ای نیست، پارک است 
و خانه مردم کمی با اینجا فاصله دارد، اگر می خواستم دم خانه 
مردم بنشینم، قطعا شکایت می کردند، به پلیس زنگ می زدند 
به جرم مزاحمت، اما همین جا هم که هستم، شهرداری ناحیه 
یک منطقه یک، چند باری آمــده. به من گفته جمع کن برو. 
خیلی هم بد با من حرف زدند، گفتم من جایی ندارم بروم، اینجا 
هم اگر هستم، یک کاری دارم، تمام شود، می روم. چند میز و 
صندلی داشتم، آنها را جمع کردند. پلیس هم آمد، اما توضیح 

دادم و آخر سر، راضی به ماندنم شدند. 
   اهالی محله مشکلی با خودتان ندارند؟

اوایل مردم محله من را کــه می دیدند، هیچ عکس العملی 
نشان نمی دادند، سلام که می کردم، اصلا جوابم را  نمی دادند. 
انگار اصلا وجود نداشتم، واقعا به وجود خودم شک کرده بودم. 
یک ماه ونیم طول کشــید تا محله من را دید، جواب سلامم را 
داد، حالا با یک آقای دیپلمات بازنشسته، یک سرایدار و یک 

سوپرمارکتی دوستم. 
  روزتان چطور می گذرد؟

ساعت 5، 5:30 صبح بیدار می شوم، صبحانه می خورم، کار 
پخت عدسی را تمام می کنم، ساعت 7 با قابلمه عدسی به پارک 

نیاوران می روم، ورزش می کنم، بعدش عدسی ها را می فروشم، 
کاسه ای 5 هزار تومان. برمی گردم دم ماشین. ظهر کمی چرت 
می زنم. عصر دوباره بساط چای را آماده می کنم، می روم پارک و 
تا ساعت 11 شب همان جا می مانم. شب هم می آیم و می خوابم. 

  قبلا هم کار فروش چای و عدسی کرده بودید؟
نه هیچ وقت. اصلا هیچ وقت از این کارها نکرده ام. اوایل خیلی 
خجالت می کشیدم، چون فروشــنده دوره گرد نبوده ام، الان 
کمی بهتر شده. پسرم به خاطر همین کارم با من قهر کرده. اما 
الان اعتراف می کنم که از این کار خوشم آمده. کار جالبی است. 
با مردم ارتباط برقرار می کنم. قبلا از مردم می ترســیدم. حالا 
ترسم ریخته. البته زندگی می توانست جور دیگری هم باشد، 
مثلا جای این وانت و عدس فروشی، یک آتلیه می داشتم با صد 

هنرجو که انرژی ام را از آنها می گرفتم. 
  شب ها کجا می خوابید؟

داخل همین وانت. آن پشت جای خواب دارم.
  شب ها سردتان نمی شود؟

یک سماور 20 لیتری دارم، شب روشن می کنم و می خوابم.
  بــرای دستشــویی و حمام چه می کنیــد؟ برق؟ 

روشنایی؟
سرویس بهداشتی پارک و فرهنگسرا می روم. سرایدار یکی 
از این برج ها با من دوســت شــده، بعضی وقت ها به خانه اش 
برای حمام می روم. از همین تیرهای چراغ برق برای روشنایی 

استفاده می کنم.
  خب حالا تا چه زمانی می خواهید به همین شکل ادامه 

بدهید؟
می خواهم فروش عدسی و چایی را دو برابر کنم، اگر کارم را 
بیشتر کنم، می توانم پول بیشتری ذخیره و مجموعه جدیدم را 

چاپ کنم، بعدش هم به سفرم ادامه دهم. 
   منظورتان همان کار تحقیقی است؟

بله، یک پروژه نقاشی به اسم نگاهی به نقاشی معاصر ایران 
از 100 سال پیش تا الان، یعنی از زمان کمال الملک. قبلش در 
سفر سه مجموعه کار کردم، یکی نگاهی به تاریخ هنر، یکی هم 
نگاهی به هنر مدرن، یکی دیگــر هم نگاهی به هنر از پیش از 
تاریخ تا دوره قاجار. حالا هم می خواهــم از آن تاریخ تا الان را 
بررسی کنم. هر مجموعه نزدیک به 24 لوح شد. همه اینها را 
چاپ کردم و در نمایشگاه هایی که در شهرهای مختلف برگزار 
می کردم، به نمایش می گذاشتم. الان همه این لوح ها در وانتم 
هست، هر جا می روم همراهمند. 50 نقاشی هم مربوط به خود 
من است. تا 10 روز پیش مرتب به کتابخانه می رفتم، اما بعدش 
درگیر عدســی درست کردن و فروشــش در پارک شدم. اگر 

بخواهم ایرانگردی کنم، باید پول داشته باشم.
   با نقاشی ها می خواهید چه کنید؟

برای فروش ناامید نیستم. البته فکر می کردم با آمدن به این 
محله می توانم چند کارم را بفروشــم، اما مردم برای هنر پول 

نمی دهند.
   دزد سراغ وسایلتان نیامده؟

دیروز دیگم را دزدیدند، با آن عدســی درســت می کردم. 
گذاشته بودم که بشویم، اما بردند. 

   هیچ وقت نخواســتید در یک خانه واقعی زندگی 
کنید؟

چرا می خواهم، اما پولش را نــدارم حتی یک جایی را اجاره 
کنم. پیش بچه ها هم نمی توانم بروم. می خواهم تا آخر عمرم 

نقاشی بکشم و سفر بروم. 
   شعر هم می گویید؟ 

بله، من سه، چهار مجموعه شعر دارم. امروز هم شعر جدید 
نوشتم.

  زندگی در خیابان سخت نیست؟
چرا سخت اســت، اما عادت کردم. خیلی چیزها دیده ام و 
به خیلی از کارتن خواب ها پنــاه داده ام. یک جوری در محله 

محبوبیت پیدا کرده ام. 

»ناصر« در گفت وگو با »شهروند« از سختی های زندگی در خیابان می گوید:  

کلاغ های نیاوران فاتحه ام را خوانده اند
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